
صب� بیدار شدم و هنوز درست وحسابی 
چشم هایم را باز نکرده بودم که احساس 
کردم موهایم به بالش گیر کرده اند. دست 
ک  بردم روی سرم و چیزی نرم و چسبنا
یر انگشت هایم ح� کردم. جلوی آینه  را ز
رفتم و به موهایم نگاه کردم. از آن چیزی که دیدم 
از تعجب شاخ درآوردم! یک تکه آدام� وس� 
موهایم چسبیده بود. همان آدامسی که شب قبل 
موقع خواب گوشه ی لپم بود و �اهرا تا صب� برای 

خودش جای تازه ای پیدا کرده بود.
با وحشت گفتم: »ای وای! نه!« سعی کردم با دست 
جدایش کنم، اما آدام� کش آمد و چند تار مو را 
با خودش کشید. دوباره امتحان کردم و این بار 
آدام� بیشتر پخش شد. »ای بابا... تو چرا داری 
بزرگ تر می شی؟« هرچه دست می کشیدم، او�اع 
بدتر می شد. حالا دیگر آدام� از یک تکه ی کوچک 
تبدیل شده بود به یک غول صورتی که انگار تصمیم 

گرفته بود تمام موهایم را صاحب شود.
کت  پروانه وارد اتاق شد. تا مرا دید، چند لح�ه سا
ماند و بعد زد زیر خنده. با غصه گفتم: »نخند دیگه! 
بیا کمکم کن!« پروانه خنده اش را جمع کرد و گفت: 
»باشه، باشه! الان برات قیچی میارم؟« چند لح�ه بعد 
با قیچی برگشت و مشغول بررسی آدام� شد. همان 
موقع پیمان وارد اتاق شد. با دیدن سرم چشم هایش 
گرد شد و گفت: »پوریا! چرا این شکلی شدی؟ انگار 
مرد عنکبوتی توی موهات خونه درست کرده؟« 
پروانه جواب داد: »آدام� رفته توی موهاش! همون 
آدامسی که دیشب داشت می جوید .« پیمان کمی 
فکر کرد و گفت: »بهتره موهاتو بشوری. شاید با آب 

و شامپو جدا بشه.« 
با امید زیادی رفتم دست شویی. موهایم را خی� 
یختم. کف سفید  کردم و کلی شامپو روی سرم ر
همه جا را گرفت و من با خوشحالی موهایم را چنگ 
زدم، اما وقتی سرم را آب کشیدم و به آینه نگاه کردم، 
دیدم آدام� هنوز سر جایش بود. تازه با کف شامپو 
ک و  قاتی شده بود و موهایم را به چند تکه ی چسبنا

عجیب تبدیل کرده بود.
از دست شویی بیرون آمدم. مامان تا من را دید، با 
تعجب گفت: »پوریا! این دیگه چه و�عیه؟!« بابا هم 
چند لح�ه به موهایم نگاه کرد و خندید و بعد گفت: 
»بچه     جون، آدام� رو باید دهنت بجوه، نه موهات!« 
کم دست کشیدم و گفتم:  با کلافگی به موهای چسبنا
»بابا، من دیگه خسته شدم. این آدامسه چرا ولم 
نمی کنه؟« بابا لبخند مهربانی زد و گفت: »عیبی نداره. 
الان برات درستش می کنم.« و رفت و ماشین اصلاح را 
آورد. آدام� آن قدر محکم به موهایم چسبیده بود که 

چاره ای جز کوتاه کردن موهایم نمانده بود. 
صدای ماشین اصلاح در سرم پیچید و چند لح�ه 
بعد، موهای کوتاه شده ام روی زمین ریخت. جلوی 
آینه ایستادم. سرم خیلی متفاوت شده بود. در واقع، 

سرم خیلی کچل شده بود!
پروانه گفت: »خب... حداقل دیگه موهات لونه ی 
آدامسا نیست.« دستم را روی سرم کشیدم و گفتم: 
»آره. از امروز دیگه هی� آدامسی ح� نداره شب توی 
موهای من بخوابه. قبل از اینکه بخوابم می ندازمش 

. جای خواب آدام� توی سطل آشغاله!«  دور
پیمان خندید و گفت: »بالاخره یه تصمیم عاقلانه 

گرفتی!«
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راوی: پوریا

داستان
وقت پوریا کچل شد

عملیات آدامسی!
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